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کارشناسـی ارشـد، افتخـار     ةمختصـرالمعانی تفتـازانی، در دور  : بیـان  در درس معـانی و ) قدمعلی سرامی(من 
 ـ رةاي دربـا  اي دوازده صـفحه  مقـدار، مقالـه   این اسـتاد عـالی   .شاگردي دکتر عباس زریاب خویی را داشتم  ۀمقدم

اسـتاد   .اسـماعیلیه اسـت   ۀکه طی آن ادعا کرده است که این مقدمه براسـاس دریافـت فلسـفی فرق ـ    دارد شاهنامه
چـه بسـا    چینش آنها هـم کـه ممکـن اسـت اصـیل باشـد،       فرموده است که بسا ابیات این مقدمه الحاقی است و

من از خواندن همـین مقالـه کـه صـفحات     . ها ادعاي تازه در آن کرده است خلاصه ده مغشوش؛ نادرست است و
را بـه خـود ویـژه کـرده     تدوین شادروان شـاهرخ مسـکوب    ویراسته و روان خردمند تن پهلوان وکتاب  28تا  17

بایـد  . افراط در احتیـاط را بـه یـک سـو نهـاد      مندي و پژوهش باك توان در ساحت دانش و است، آموختم که می
بـاري   گیـرد؛  ام مـی  هـاي تـازي بـازي    من گاهی بـا واژه  .پژوهنده، از بیان تردیدهاي خود هراسی به دل راه ندهد



همیشه این شـک اسـت کـه     یادمان باشد که در جهان ذهنیات، .همین تردید بارها دید مرا رطوبت بخشیده است
این مقاله بر مبناي  تردیدي شکل گرفتـه اسـت   ،از این رو. یقین، بسا سترونی که به حاصل تواند آورد زایاست و

 .که درکم وکیف عرفان رابعه به وجود  آمده است
 

 در کیستی رابعه 
احتـراق، آن   قـرب و  ۀآن شـیفت  ستر اخلاص، آن سوخته عشق و اشتیاق، ةآن مستور آن مخدره خدر خاص،«

صف رجـال   اگر کسی گوید که ذکر او در –رحمها االله تعالی  –عدویه  ۀآن مقبول رجال، رابع، نایب مریم صفیه
بـه   کـار  »الـی صـورکم   ان االله لا ینظـر « فرمایـد کـه   مـی  –علیه الصلوه والسلام  -کردي؟ گوییم خواجه انبیا چرا

عطـار  (» او را زن نتـوان گفـت   ،مـرد باشـد   –تعـالی   –چون زن در راه خـداي  .. .به نیت نکوست ،صورت نیست
 یـک چنـد،   را فروختند و او .در بصره قحطی افتاد کودك بود، وقتی رابعه هنوز«اند که  آورده. )72: 1370نیشابوري 

رابعـه همـه عمـر     .آزادش کـرد  ستی او را بدیـد، خدا دو اش پارسایی و بعدها چون خواجه. رابعه به کنیزي افتاد
پارسایان عصر که البته به پیـروي از سـنت پیـامبر از     چند تن از .به صحبت خلق فرود نیاورد سر و شوهر نگزید

اختیـاري   مـن وجـودي و   کـه در  پاسخ او همیشه ایـن بـود   .داشتند، از وي خواستگاري کردند تجرّد اجتناب می
زنـدگی او همـه سـادگی     اعتنا بـود و  هاي جهان ظاهري بی رابعه به زیبایی .باید خواستنمانده است، مرا از وي 

 )52: 1377کوب  زرین(» درویشی بود و
 : گوید عبدالرحمن بدوي می. هاست اصلیت رابعه نیز بحث رةدربا
 جا خدمتکارانشان به بصره  که از آن توان فرض کرد می اند و خاندان آل عتیک از مرو بوده رابعه کنیز آل عتیک بوده است و

  )10 :1387بدوي ( ».اند کوچیده
دانیم  تواند از مرو بوده باشد؛ در این صورت، ناگزیریم او را ایرانی ت رابعه مییاصل ،بنابراین اشـتغالش  . الاصل بـ

مرسـوم بـوده   کند؛ چرا که رامشگري شغلی است که در میان ایرانیـان بسـیار    به رامشگري نیز این مطلب را تائید می
اما آن چه در این باره مهم است آن است که نخست، زنی عرب یا ایرانی نژاد از عشق و محبت الهـی دم زده  . است

راي زن کـه موجـود ظریـف و حساسـی اسـت بـه           است و این امر بی وجه نیست زیرا پذیره شدن عاطفـۀ عشـق بـ
ۀ مرد است و جوهر زنـانگی بهتـر از هـر کـس و     وسیل تر از تعهد چنین تکلیفی به اقتضاي سرنوشت و نهادش آسان

توان بر این پرسـش تأمـل کـرد     بنابراین، در این مقاله می. سازد هرچیز استحاله و استعلاي عشق انسانی را ممکن می
که چرا نخست، زنی پارسا و پرهیزگار، مضمون حب الهی را پیش کشیده است و پایه و اساس عرفـان را از خـوف   

و درد و اندوه تایبانه، بر محبت و وداد بنا کرده است؟ چرا کـه در دو قـرن اول هجـري، بـه      و خشیت و ترسکاري
ه و نخسـتین طبقـات صـوفیه رواج داشـته      «ندرت سخن از حب الهی رفته است،  چون آنچه در میان مسلمانان زمانـ

ست و طرفـه اینکـه   است، ریاضت و تقشفّ رهبانیت و زهد مبتنی برخوف و خشیت از گناه و دوزخ و مرگ و جزا



اول بار زنی پارسا از بصره از عشق و محبت الهی دم زده است و نخستین بیان صوفیانه در عشـق الهـی بـه نـام وي     
ثبت است و اوست که به استناد قرآن عشق پاك الهی را حب نامید وگفت که تنها عشـق عـاري از شـائبۀ غـرض و     

 )94: 1374ستاري ( ».استداشت اجر و مزد، شایسته ذات باري تعالی  چشم بی
به واقع، نخسـت   مقتداي این قوم، شگرف زنی است که به قول عطار، در عشق صاحب واقعه بود و ،بنابراین

  :گفت و الفاظ عاشقانه بیان کرد ۀاو معانی و واردات عارفانه را در پیرای
 همان( ».دوزخ به چه کار آید بهشت و مرا قرب وصال باید، تصوف گام برداشتن به سوي حق است با پاي عشق و محبت و :

85( 
رسد که پیش از رابعه، کسی از حـب و محبـت الهـی     مستندات تاریخی چنین به نظر می از شواهد و ،بنابراین

تمـام کلمـه و نـه     تـام و  در واقع او نخستین عارفی است که این مضمون را به معناي حقیقی و. سخن نگفته بود
 عرفـان اسـلامی وارد کـرد و    ظاهري است، در تصـوف و  مفهوم که کاربردي زبانی وتعبیر لفظی آن تنها از نظر 
که هـر کـه بـدان    ) یکرنگی صمیمیت و(مفهوم خلّت  میان مفهوم حب و جسارت ورزیده،«به قولی  افزون بر آن
 گونـه،  گردد، وفق داد و بـدین  حکم تکلیف از او ساقط می دوستی حق رسید طاعت از وي برخیزد و درجت در

پر خطري شد که حسین بن منصور حلاج با پیمـودنش بـر سـر     دراز و گشاینده راه دور و غوغایی برانگیخت و
عبـث نیسـت کـه     بـاز  گویـد رابعـه صـد تهمـتن بـوده اسـت و       از این رو بیهوده نیست که عطار مـی . دار رفت

 )95و  94: همان(» .را شهید عشق الهی پیش ازحلاج نامیده است عبدالرحمن بدوي او
از رهـایی   پسبعضی  ۀبه گفت. پرداخت در کنیزي به عبادت حق می گفته شده است که این زن سوخته عشق،

عبدالرحمن بدوي، ایـن امـر را چنـین دریافتـه     . اي ساکن شد در خرابه باز توبه کرد و از بندگی در مطربی افتاد و
 پرداختـه،  نوازنـدگی مـی   رامشـگري و در طلـب روزي بـه    بایست زنی صاحب جمال بوده باشد و رابعه می«که 
توبه کرده است چـون ممکـن نیسـت     اًشادخواري داشته ولی بعد رانی و شهوت گمان زندگانی آلوده به گناه و بی

سراسر وجودش سرشـار از   ها غرق بوده و در تیرگی در ایمان و عشق به االله، تا این حد پیش رود جز آن که قبلاً
دوي  (» اشدمادیات بوده ب عشق به دنیا و از سـر اتفـاق   «در هر حال در فضل تقدم او گفته شده است . )30: 1387بـ

چـون بـه اقتضـاي طبیعـت      زنـد،  نیست که نخست، زنی از عشق حق بـه خلـق و عشـق خلـق بـه حـق دم مـی       
راه عشـق   نیل بـدان، اگـر هـیچ راه اسـت،     تواند دریابد که براي دریافت جمال حق و اش، بهتر از مرد می عاطفی

عشـق محـض    گذار سیر و سلوك دشواري شد که از محبت و بنیان جهت زنی ممتاز رابعه ولیه االله، بدین و است
سرانجام به وحـدت وجـود    خدا به خود گرفت و معشوقی بین انسان و عاشقی و ۀسپس لون رابط آغاز گردید و

بـه تـدریج در    آب گرفتـه بـود،   خوف خدا ۀاین چنین طریقتی که در آغاز از سرچشم .فنا و بقا انجامید ةو عقید
محض خداونـد و   ،عشق خدا سخنان رابعه انعکاس یافته، اي که در چه نظریه .بحر عشق و محبت ناب غرقه شد

 )95: 1374ستاري ( ».عقاب است یا بیم از عذاب و نه به امید پاداش و



سـویی بیشـتري    گـرایش زنانـه هـم   باید توجه داشت  که عرفان به علت کیفیت ذاتی خود با  به این امر نیز می
 از این روست که حتی بخش مادینه جـان  هسـتی   چرا که عشق در نهاد بشري به مادینه روان تعلق دارد و دارد؛
تر از نرینه جان آنها بوده اسـت؛ چـه در عرفـان سـخن از عشـق       ترین عرفاي مرد ما نیز، به مراتب نیرومند بزرگ

 .ه در نهاد بشري به حصه مادینه جان وابسته استاین هم دوستی و صلح و و امید است و
تـر فـیض    قـدرت وي در جـذب هرچـه سـریع     آمدن پاي زن در راه نیل به جهان مینو و از سوي دیگر، میانِ

جهـان افـلاك    عـالم خـاك و   فـرش و  شـدنش میـان عـرش و    میـانجی  رسد و واسط و محبتی که از عالم بالا می
 ـ  سـابقه دارد و  که از جملـه در فرهنـگ باسـتانی ایـران ریشـه و     است  دیانب قوي اي بس کهن و اندیشه  ۀبـه مقول
 .پیوندد می گردد و هاي قدیم باز می دیگر اساطیر کهن تمدن شناسی در اساطیر ایران باستان و فرشته
لحن خاص رابعـه   .مل استأتردید نیازمند ت جا وجود دارد که بی اي در این نظریات یاد شده، نکته با وجوداما 

 اي اسـت کـه گـویی هـیچ فـرق و      گونـه  جوشد، به می )عشق(آب زندگانی  ۀسرچشم که گویی از عمق هستی و
 در حـداقل،  دنیاداري نیست؛ به عبارت دیگـر، رابعـه،   باوري و دین عشق لاهوتی و تمییزي میان عشق ناسوتی و

هـاي نظـام    هماننـدي  ناسـبات و توان م تردید نمی تردد است و بی عرفان در میان عشق و ۀورط در محدوده زبان،
توان ایـن را پرسـید    حتی می .شد قلمرو زبان او منکر تظاهرات شهوانی و نظام تظاهرات عرفانی را دست کم در

ایـن مقالـه    ۀتعبیري جنسی زد؟ در این راستا، شـاکل  ازدواج روحانی دست به تفسیر و توان از عرفان و که آیا می
 :در دو بخش تنظیم شده است

 زن عاشق عه به مثابه زن عارف ورابـ 1
گیـرد و همـین احتیـاج مـا را      احتیاج ما به دوست داشتن، از احساس تنهایی سرچشمه می« از دیدگاه اریک فروم

چه عشق به خـدا نامیـده    عشق دینی یعنی آن .بر اضطراب تنهایی خود فائق شویم وصل، ۀتا با تجرب کند وادار می
زیرا در این مورد هم، هدف رسیدن بـه وصـل بـه منظـور      .چیزي جز این نیست شناسی، شود، از نظرگاه روان می

هاي مختلـف عشـق بـه انسـان      غلبه بر جدایی است؛ در حقیقت عشق به خداوند نیز داراي همان صفات و جنبه
در تمام ادیانی که پیروانشـان بـه    به طورکلی،. هاي گوناگون است داراي همان صورت تا حد زیادي هم، است و

عشـق   ،هاي دینی جهان در همه نظام .ترین خیر است مطلوب خداوند به عنوان برترین ارزش و دا معتقد بودند،خ
 ۀیک تجربه  احساسی شدید از وحدت است که به طور ناگسستنی با ابراز ایـن عشـق، بـه هم ـ    به خدا، ضرورتاً

این است که از دیدگاه فروم عشـق بـه    ،تاما آنچه جالب توجه اس، )112: فروم، بی تا( »اعمال زندگی بستگی دارد
معشـوق   خـانواده،  اگر کسی خود را از دلبستگی و عشـق بـه مـادر،    .هاي دیگر جدا باشد تواند از عشق خدا نمی

آن چـه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه        ،تواند به عشق به خداوند برسـد؛ بنـابراین   هرگز نمی جدا سازد،... وزمینی 
 )114: همان( ».ماهیت عشق او به انسان است ۀپای هم ماهیت عشق آدمی به خدا،



تـر   پیشـین کامـل   ۀدر هرکدام، عشق نسبت به مرتب«دهد که  رنه آلندي نیز سه گونه سلوك عاشقانه را تمیز می
 :است

 .خود در به تحلیل بردن او جذب سبعانه معشوق وـ 1
 .دوستی و راه مهر شدن با معشوق از پیمان همـ 2
 .ق کردن به طریق مذهبی یا عرفانیخویش را فداي معشوـ 3

 سراسـر ایثـار نفـس و    نـادرترین نـوع آن اسـت و    تـرین و  که عالی عشق را ۀکاو این آخرین گون آلندي روان
 چنـان گسـترش و   نفـوذ لیبیـدوي عاشـق آن    ةعشق ایثاري نفس یا حـوز  در. نامد عشق ایثاري می فداکاري است،

این رو،  از و شود خوشنودي خاطر معشوق می خرسندي و جان و یابد که آرزوي عاشق، همه شکفتگی اعتلا می
 جان کمر بـه خـدمت معشـوق بنـدد و     تا با دل و کند فدا می هاي ناسازگار با چنین هدفی را رها و همه خواست

تنگنـاي   چون که در این عشق کانون عاطفی عاشق از .همه او باشد و از یاد برود خود گردن به فرمان وي نهد و
 .خـود جـاي داده اسـت    در نفس یا جان وي چنان گسترش یافته که دیگران یا همه جهـان را  ون افتاده،جسم بر

جوشـی بـا آن    هـم  همـاهنگی و  یـا  هضم عـالم و  بلع و راه جذب و در این عشق ایثاري، از پیوند عاشق با عالم،
 یا از رهگـذر وحـدت و   عالم وسریانش در  جریان و و انتشار انبساط نفس و گستردگی و ۀنیست بلکه به واسط

نهایی اسـت   تلاشی محتوم و گام برداشتن است به سوي فنا و ۀاز این رو، عشق ایثاري، نشان. عالم است اتحاد با
» کمتر حیـاتی نیسـت   قوام آدمی رویاروي جهان است،  ۀدار و مای هضم که نگاه جذب و ةاین وجود از غریز با و
 )به تلخیص 31- 26: 1367آلندي (

از دیگـر سـو، بایـد    . عشـق ایثـاري اسـت    دارد، کند در وادي عرفان گام برمی عشق کسی که ادعا می ،نابراینب
چـون   بخـش؛  کنشی است وحدت ی ویپویا بلکه جنبش و«دانست عشق مقامی نیست که کسی آن را کسب کند 
 د میـان عاشـق و  امکان برقـراري پیون ـ  ةآورند سپس فراهم نخست موجب انسجام و وحدت درون عاشق است و

عشـق کـنش    ،بنـابراین . عالم کبیـر  ترکیب عالم صغیر با ۀعالم یا وسیل ةکور به فرجام گدازنده وجود در محیط و
نیـز گفتـه شـده     و ) 63:همان ( »یابد مطلوب گسترش می اش با تغییر محمل و بخشی است که دامنه روانی وحدت

 و رود آدمی از میـان مـی   هنرعشق است که جدایی میان خدا وبه « .است که عشق میانجی بین خدا و مردم است
هـا   فدیـه  ها و قربانی کاهنان و از راه عشق است که کار پیغمبران و .از برکت اوست که جهان به هم پیوسته است

زیرا خداوند با مردمان آمیزش ندارد و از راه عشق است که بین خـدایان وآدمیـان در خـواب     رسد؛ به مقصود می
 )324: 1362افلاطون (» .شود یداري ایجاد ارتباط مییا ب

چرا که هدف عرفان ایجاد ارتباط بـا خـدا    عرفان بر عشق بنا شده است؛ ۀپس در این امر  شکی نیست که پای
اما آیا عشـق   .شد باید از خود گذشت و فنا ،و براي رسیدن بدین عشق شود است و این ارتباط با عشق میسر می



متفـاوت از عشـق شـهوانی یـا زمینـی       از نظـر ماهیـت  توان  فنا شدن براي او و در او را می د وورزیدن به خداون
 مطلوب تغییر یافته است؟ دانست یا اینکه ماهیت عشق همان است و تنها محمل و

هـا گفتـه    سخن ماهیت عرفان او کیفیت و رةدربا اند، رابعه عدویه را همگان به عنوان زن عارف پذیرفتار آمده
 : گوید برتلس مینمونه به عنوان  .اند ها کرده بحث رهآن با در و

 رابعه به دو گونه عشق باور دارد: 
 1 فناناپذیر است هاي خداوند که جاوید و ییعشق به زیباـ 2سعادت گذرا  عشق به پروردگار به خاطر بخشایندگی او وـ. 

بتوان تجسم کرد که براي او، این وصل چه مفهومی داشته حال مشکل  پیوستن به خداوند است و مقصود از عشق رابعه دیدار و
اما اگر  .اند نه آن مفهوم وحدتی که عارفان بعدي در نظر داشته، بسیار احتمال دارد که مقصود وصل بعد از مرگ باشد .است

یک سره بدو  ل گردیده وبه خدا وص ام و از خود بیرون شده وجود ندارم و من دیگر :بیاناتی که از او به جامانده است که گفته
 )12و11: 1356برتلس ( .گاه تصوري از امکان وصل او به خدا در دوران حیاتش وجود داشته است آن ام، واقعاً از او باشد، پیوسته

گوید مارأیت شیئاً الـّا رأیـت االله    رابعه می .جاي مانده است که مبتنی بر عرفان ناب اوست هجملاتی از رابعه ب
منبـع   دنیـا مخـزن شـرور و    ،بـه نظـر رابعـه    ،از ایـن رو  .)دیدم الا که خداي را درآن چیـز دیـدم  هیچ چیز ن(فیه 
هنگـامی   بیزاري از آن واجب باشد و عاشق با معشوق تنها بمانـد و  پذیر وساوس شیطانی نیست که گریز و پایان

به احتمال در پایـان فراینـد    این امر .همه معشوق بر جاي ماند ،که در معشوق فنا شد واین چنین به وي بقا یافت
تـر   مهم و افزون بر این .تصورپذیر نیست کار قابل فهم و اما در آغاز .تحول عشق متصور است تکامل یا تطور و

توان بـه   نمی انگیز نیست و پس نفرت ،دار طلعت وي آینه جلال معشوق است و گاه جمال و از آن اگر عالم جلوه
 و افکنـد  عشـق الهـی مـی    همین اندیشه است که پلی میان عشق انسانی و بود و اعتنا هاي ظاهري جهان بی زیبایی

دانسـته   گمان می زیباروي بوده است ولی بی خوان و کنیزي آوازه رامشگري و چه کس بهتر از زنی که روزگاري،
 معنی راتوانسته این  از همین رو می و )14: 1368جـاحظ  ( »الفت مشاکله و عشق مرکب است از حب وهوي و«که 

 :گوید یا این که می و. دریابد
              ت حسبی من اراد جلوسیـوابح        حدثی   ـک فی الفؤاد مـانی جعلت 

 ی فی الفؤاد انیسیـب قلبـس           و حبیـؤانـس مـفالجسم منی للجلی 
 تن من همراه همنشین من . بخشیدام بنشیند، تن خود را به آن که بخواهد با من ام و را در دل همدم خود قرار داده یعنی من تو

 تر، به عبارت کوتاه جان و با او به دل و یعنی من با دیگران به تن حاضرم و در حالی که معشوق دل من انیس من است،، است
ناخوش  چنان در دلش غالب گشته بود که تمامت سوداهاي دنیا با وي زیرا دغدغه شوق دیدار، .تنم با دیگران دلم با اوست و

 )47 :تا ، بیخوانساري( .نمود صحبت مخلوق در نظرش حبس می و آمد می
یعنی حق را از بیم یـا بـه طمـع     .ترسد، به ثواب وي نیز دل نبسته است رابعه در این رابطه از عذاب خدا نمی

نمانـده   دشمنی غیر او نیـز در دلـش   پرستد، زیرا محبت حق، چنان وي را فرو گرفته است که دوستی و مزد نمی
صـفات   ۀمفهوم توحید یا تصـور خـداي منـزه از هم ـ    خلق فرو ریخته است و میان حق و ةدیوار ،بنابراین. است

انـد   چشم به نعیم آخرت دوخته کهکسانی  میانِ، صوفیه به تبع او حادث، جاي به وحدت وجود پرداخته است و



عاشـقان  این  اهند که سعادت اخروي است وخو براي عشق خود پاداشی می پرستند و و به امید بهشت حق را می
خـود را  تنهـا  حـاکی از ایـن اسـت کـه عاشـق       ،داشت اجر و مزد در برابر عشق چشم. اند خالص حق، فرق قائل

اسـتحقاق نـه    برايگروهی که خدا را  از یک سو و )روش عباد( .خواهد خود را می و جوید خود را می بیند و می
حـق اسـت    آنِ اي را که سزاوار و خواهند که عطیه به راستی می و )خالص نابعشق ( پرستند رجا می به خوف و

هـایی کـه معشـوق را از     چـون حبـاب   و همه عنایات پروردگار را به خدا بازگردانند، )عشق(و از مواهب اوست
 ایـن  نهنـد و  از سـوي دیگـر، فـرق مـی    ، )غرض نفع و ۀشاثب عشق ناب بی( چسبند فرو می کند، نظرشان پنهان می

شـوق   گدازش و عشقی است پر از درد و نومیدي یا در آگنده به درد جدایی در این دنیا و مشحون به سوزش و
 .وصال شیرین در عقبی

 دارد؛ مـی مل وا أرابعه وجود دارد که مخاطب را در عرفان ناب او به ت رةشواهدي دربا ،اما با همه این تفاصیل
  :گوید میعبدالرحمن بدوي . برداري از عشق زمینی است نوعی گرتهتو گویی عرفان براي رابعه نوعی انحراف و 

 32: 1387بدوي ( .گویی روحاً با خداوند پیوند زناشویی بسته است،طرفه این که رابعه در اوج عشق(  
نقـل اسـت کـه    «. توان بر این حکایت نیز درنگ کرد و از نظرگاهی دیگر، به نتـایج دیگـري دسـت یافـت     می
وجودي وارد بود، این جا وجود کجاست؟ کـه مـن    گفت رغبت شوهر کنی؟ گفت عقد نکاح بررابعه را ، حسن

یا نگاه کنید بـه ایـن حکایـت     )79: 1370 عطار(» .حکم او، خطبه از اوباید کرد ۀدر سای آن اویم و از ،از آنِ من نیم
 :منطق الطیردر 

ــال    ــت ســ ــه هفــ ــه در راه کعبــ ــر پهلــو زهـــی تــاج الرجـــال    رابعــ  گشــت بـ
ــام     ــه ک ــد ب ــرم آم ــک ح ــه نزدی ــون ب  گفــــت آخر،یـــــافتم حجــــی تمـــــام   چ

ــه کـــرد روز حـــج     شـــد همـــی عـــذر زنـــانش آشـــکار      گـــزار  قصـــد کعبـ
ــال     بازگشـــت از راه و گفـــت اي ذوالجـــلال ــت سـ ــو هفـ ــه پهلـ ــودم بـ  راه پیمـ
ــدم روز بــــازاري چنــــین   او فکنـــدي در رهــــم خــــاري چنــــین  چــــون بدیــ
ــرار   ــن ده قــ ــه مــ ــرا در خانــ ــا مــ ــا یــ  ــ یـ ــدر خانـ ــه انـ ــذار  ۀنـ ــم گـ  خویشـ
ــه    تــــا نباشــــد عاشــــقی چــــون رابعــــه  ــاحب واقعـ ــدر صـ ــد قـ ــی شناسـ  کـ

 )100: 1374عطار (
آنکه رابعه در پـی آن اسـت کـه عشـقی عرفـانی را بـه        با وجودیابیم که  میدر، مل کنیمأاگر بر این حکایت ت

 نهاد او، تعارضی است و در ،کند انکار هاي منحصر به فردش خود را با تمام خصیصه ۀروان زنان تجربه بنشیند و
هنـوز   ،ایـن جـا   در. چونان یک زن آشتی کنـد  من اصلی خود، کند که با میرا به سوي جریانی دعوت  او ،هستی

برابر رابعه، چونـان   البته این خداست که گویی در کند و نه عارف بودن او و میرا فریاد  زن بودن اوست که خود
 خواهـد  مـی دهد، این است کـه تـن رابعـه     میپیامی که  ،آن جایگاه عذر زنانه رابعه در .گر شده است مردي جلوه

آغـاز   نخسـتین بـار، نشـانگر    عـادت ماهیانـه در  «که گفته شده اسـت   چرا. را با هستی حفظ کند هماهنگی خود
بکارت است، نشـانگر ورود بـه سـطح بـالاتر      ةریزي مربوط به ازاله پرد دوم بار که خون. هماهنگی کیهانی است



چهـارم کـه    .کنـد  مـی سوم بار عادت ماهانه معمول هماهنگی تن زن را با تن جهان حفـظ  . هستی شناختی است
پـنجم یائسـگی کـه     رسـاند و  مـی قدرت آفرینندگی مادي زن را به کمال  ،ریزي مربوط به وضع حمل است خون

 )275: 1382هام و گمبل (» خلاقیت روحی اوست ن ودوران آزاد شدن تمامی نیروهاي مثبت ز
پـی خـلاف جریـان     اما سـلوك عارفانـه در   ،جهان است بینیم که اندرون رابعه در پی هماهنگی با می ،بنابراین

 ـ یک زن عـارف در وادي  ۀبینیم که رابعه به مثاب میاز یک منظر دیگر  یک نگاه و اما از. حرکت کردن او است ی ی
 .عشق مجازي قطع تعلق نکرده است ه به طور کامل ازدارد ک میگام بر

گفته شده است که عشق براي زن به  مثابۀ والاترین میل طبیعی او در نظر گرفته شـده اسـت و هنگـامی کـه زن     
ر او منـع کننـد،       اگر موقعیت. گردد کند، در وجود او به دنبال خدا می آن را متوجه مردي می هاي عشـق انسـانی را بـ

قطعاً مردانی نیز وجود دارند که آتش همین شعله را به جـان گرفتـه باشـند، امـا     . کند را متوجه خدا می زن، آن عشق
هـایی کـه    گیـرد؛ حـال آنکـه زن    شمار آنها اندك است و تب و تابشان را نیز چهره عقلانی بسیار مهذبی در میان می

ه ها هسـتند و تج  سپارند، گروه هاي آسمانی می خود را به دست سرمستی هایشـان هـم بـه نحـوي غریـب، داراي       ربـ
زن بـراي  ... زن در رابطۀ عارفانه و عاشقانه  عادت کرده است که به زانو درآمـده، زنـدگی کنـد   . نهادي عاطفی است

خود احساس کند، نیازي به دیدن یا لمس کردن ندارد؛ اعم از اینکـه صـحبت از یـک مـرد      آن که حضور را در کنار
الا فـرو مـی    مان یقینکامل یا خدا باشد، زن ه افتـد،   هاي غیرقابل تردید را خواهد شناخت و امواج عشقی را که از بـ

آمیزند اما نه ازآن رو که این یـک تصـعید    عشق انسانی و عشق الهی، با هم درمی. وار در قلبش خواهد پذیرفت برده
راي زن   . لق اسـت دیگري است بلکه از آن رو که عشق انسانی نیز جنبشی به سوي متعالی به سوي مط درهرحـال بـ

عاشق این موضوع مطرح است که وجود محتمل خود را با پیوند دادن به کل کـه در یـک شـخص صـاحب سـلطه      
 .تجسم یافته است، نجات دهد

زن بـه   .در بسیاري از زنان اهل پارسایی و تقدس و عرفان، این ابهام درهم و برهم بین مرد و خدا وجود دارد
کند کـه از   میزن عارف احساس . خلال جسم خود حاضر جلوه دهد دارد که غیبتی را دراستعداد ، نحوي غریب
پنـدارد کـه    مـی زن عـارف  . گیـرد  مـی دسـت   موجودي صاحب سلطه، ابتکار روابط عاشـقانه را در ، طریق عشق

 در. دارد مـی را افروختـه اسـت بـراي تمـام ابـدیت دوسـت        آن آتـش عشـق خـود    خداوندگار روحی را که در
ي او از هـا  بـیش داراي سـهم اسـت و مهـرورزي     جسم هم کم و، کند میاتی که زن عارف وقف خداوند احساس

شود کـه   میتقدس ادعا  سر گاهی از .برداري شده است گرته، شناسند مییی که دلدادگان زمینی ها روي مهرورزي
 اما او بـیش از یـک پیکـر در    ،یردي عاشقانه را به عاریت بگها کند که این کلمه میفقر زبانی، زن عارف را ناگزیر 

او بـراي عرضـه   . گیـرد  مـی نیز به عاریت  بلکه رفتارهاي فیزیکی را ها عشق زمینی نه تنها کلمه از اختیار ندارد و
نگـاه   -را به مـردي هدیـه کنـد     گیرد که بخواهد خود میپیش  کردن خود به خداوندگار، همان رفتارهایی را در

البتـه   و -بایـد کـرد   حکم او، خطبه از او ۀدر سای آن اویم و از ،که من از آنِ من نیم: کنید به حکایتی که ذکر شد



کننـد کـه دادن محتـوي     مـی ستایشگران زنان عـارف فکـر    .کاهد میبه هیچ وجه از ارزش احساسات او ن این امر
بایـد پـذیرفت کـه    اما . ي تند یک زن عارف به معناي تنزل مقام او تا حد زنی هیستریک استها جنسی به خلسه

به ایـن ترتیـب اسـت کـه     . شود میانگیزد که بلافاصله متوجه معشوق  میآشوبی بر ،دل عاشق معشوق در حضور
البته تردیدي نیست که بیشتر بایـد شـدت ایمـانی را سـتود کـه در      . آید مییک زن عارف درصدد پیوند با خدا بر

 ـ  ، حقیقـت زن عـارف   در. کند میترین بخش تن او نفوذ  عمیق  اي را کـه معنـایش از   زن تجربـه  ۀاگرچـه بـه مثاب
 ـ گـاهی اوقـات زن در   .اما همیشه چنین نیسـت  ،رود، پشت سر گذاشته میهرگونه تخصیص جنسی فراتر   ۀجام

کوشـد بـا ابزارهـاي معمـولی زن      زن عارف می .اش است هدفش نه مردي متعالی که هدف نجات زنانگی ،عارف
یـاد بـرده    را از کند، جسـم خـود   میبیند، احساس ن مین هن زن عاشق دیگرذ. بافنا شدن: عاشق به محبوب برسد

 کننـده و  اختیار حالت انفعالی، حضور خیـره  اثر اشتغال بی بر ،اثر شدت این واگذاري بر .کند می است، آن را انکار
 .نماید میتهی  میان ،حکمروا
کنند، بلکـه فعالانـه    میخداوند بسپارند، اکتفا نرا به صورت انفعالی به دست  زنان عارف به این که خود بیشتر

عارفان مرد نیـز اعمـال    سويزهد از  ریاضت و قطعاً. زنند میدست ، به این اقدام که با تباهی تن خود را فنا کنند
پـس   پـیش چشـم مخاطـب از    سـیماي رابعـه در  ، رسـد  میبه نظر  .)به تلخیص 615-612: 1380دوبوار ( .شده است

 ـ ؛ ق عارفانه به چندین صورت قابل ترسیم استسلوك در وادي عش  از نظـر عشـق عارفانـه    ۀرابعه از پـس تجرب
 :ایستد میوضعیت روانی در جایگاهی ایستاده که زن عاشق 

 ـ رابعۀ عارف به مثابۀ زن ازخود بیگانه1ـ1
رابعـه موجودیـت   ، بـا عشـق   عشق و بدان معنا که در. است 1از خود بیگانگیارمغان این عشق براي رابعه نوعی 

پرسـتد،   مـی به واقع کسی که موجـودي را   ؛کند میشخصیت دیگري را احساس  را احساس نکرده و واقعی خود
بـه   ،یا یک موجود انسـانی  و )خدا(ا یک موجود ماوراء الطبیعی ی...) درخت، سنگ و(ء باشد  این موجود چه شی

یعنـی   ؛شـود  مـی از خـود بیگانـه   ، پرسـتد  مـی ی که آن کس ۀشود، انسان به وسیل میمیزانی که این پرستش شدید 
 .شود مینهایت مسخ  در و کند میدیگري را به جاي خود حس  کند و میخود را احساس ن میآد

نظریـات   رهاین بـا  باخ در فویر. ترین انواع از خود بیگانگی است شایع اصولا از خود بیگانگی  مذهبی یکی از
 :گوید می او .جالبی دارد

 صفات  و ها فضیلت و ها ي برین است، مجموعه قدرتها ارزش فضایل و ي متعالی وها رغم اینکه داراي قدرت انسان علی
تواناي مطلق  خداوند را غنی و عاجز و و را فقیر خود آید و میبرابر او به زانو در گاه در آن شناسد و میباز) خدا(متعالی را در 

تنها به  شود و میتر  مجهول و تر دانی تر و گردد، خود او ضعیف میتر  متعالی تر و این راه هرچه معبود قوي در شناسد و می
  )92: 1376شریعتی ( .شود میخود بیگانه  گونه انسان مذهبی از بدین آید، میتضرع در صورت یک نیاز و

                                                        
١. Alienation 



نفـس   قتـل  م با نفس خویش وأنیازهاي تو و ها طمع ها، اي از ترس موارد، عارف مجموعه بیشتر در، سان بدین
گـاه ایـن    ،این منظـر بـه حـالات رابعـه بنگـریم      از تردید اگر مسئولیت خویش است؛ بی تحقیر اراده و خویش و

 رابعه درعشقی که به خـدا دارد، محـو  گویی . کند میاز خود بیگانگی چیز دیگري را به ذهن متبادر ن جز ،حالات
 در. همـه و همـه خداونـد گشـته اسـت      و نیازهایش نیـز نفـی شـده    تمایلات و شده و وجودي برایش نمانده و

 : حکایتی آمده است
 لیکن محبت  .را دوست ندارد یا رسول االله رابعه که باشد که تو :یا رابعه مرادوست داري؟ گفتم :رسول را به خواب دیدم گفت

 )80: 1370عطار ( .او دردلم نمانده است دشمنی غیر از حق چنان مرا فروگرفته که دوستی و
  عارف به مثابۀ زن مازوخیست ـ رابعۀ2ـ1

) خـودآزاري ( مبتنی بودن ایـن رابطـه برمازوخیسـم   ، عاشقانه/عارفانه ۀرابط ي موجود درها یکی دیگر از خصیصه
 شـخص دیگـر   را جـزوي از وجـود   ناپذیر تنهایی، خود احساس تحمل شخص مازوخیست براي فرار از« .است

حیـات   ةماد حکم زندگی و شخصی که براي او در. دارد میظ محفو کند و میرا راهنمایی  شخصی که او، کند می
گویـد او   مـی فـرد مازوخیسـت   . خـدا  :است صدبرابر شود، مینیروي کسی که فرد مازوخیست بدو تسلیم . است

 دیگر چیزي نیستم  به عنوان یک جزء، مـن جزیـی از بزرگـی و   ، این که جزئی از اویم من جز همه چیز است و
را به خطر  هرگز احتیاجی ندارد خود د مازوخیست، هرگز احتیاجی به تصمیم گرفتن ندارد وفر. اطمینانم نیرو و
بـه دنیـا نیامـده     هنوز کاملاً نقص نیست و شخصیتش بی هرگز مستقل هم نیست و هرگز تنها نیست و او .بیندازد
مازوخیسـتی   ۀروابـط عاشـقان  پرستی مکانیزم اصلی  بت نامند و میدایره دین، شیء مورد پرستش را بت  در. است
 )30: بی تا ،فروم(» .کند میخودش مبدل  را به چیزي غیر از این موارد فرد خود ۀهم در. است

 )وابسته (ـ رابعۀ عارف به مثابۀ زن مقید 3ـ1
گریـزد؛ بـه    مـی وابسـتگی   از گزینش خود به عنوان هدف غایی، زنی مانند رابعه، نباید تصور شود که او با رةدربا

خـود شـیئی    بلکـه از  ،دهـد  مـی ن گـاه قـرار   او آزادي را تکیه .کند می ها را وقف محدودترین بردگی ، خودعکس
سویی با نمایش عرفـان خـود در نـزد دیگـران      رابعه از. خطر است ي بیگانه درها ضمیر در دنیا و سازد که در می
گر واقعـی یعنـی خـدا     ستایش ةبردحتی او . گرانش است حد ستایش گونه اي درصدد تحریک تحسین بیش از به

اي  زن عـارف نیـز زن وابسـته    ،بنـابراین  ؛کنـد  میکشد، زندگی ن میبراي خدا نفس ن طریق خدا و جز از. شود می
ایـن رشـته   . دهـد  میپذیرفتن تسلط مطلق االله انجام  اما این را با ،گریزد میزن عارف از تسلط مردي واحد . است

در حصن حصین عرفـان قـرار    ا وجود آنکهرابعه ب. متضمن تقابل مبادله نیست ،دده میکه او را به دیگري پیوند 
این روست که مدام نگران است که کاري را انجـام دهـد کـه     از. کند میچنان احساس تهدید  گرفته است، اما هم

رود،  مـی راه عشـق بـه حـق هرچـه پـیش       رابعـه در . از درگاه امن او رانده شود و مورد خشم خداوند قرارگیرد



خواسـته   مـی گونـه او کـه    بـدین  توجـه خداونـد دور شـود و    مرکز ترسد که از میشود؛ چه،  میاضطرابش بیشتر 
 .دهد میدنیوي به بدترین شکلی از دست  ةآن را در حوز، اش را نجات دهد طریق زندگی بدین

رنگی عاشـقانه داشـته    رابعهاینکه ابعاد سلوك عرفانی  اصولاً در باتوجه به مباحث طرح شده، باید یادآور شد
 : گوید میعبدالرحمان بدوي . تردیدي ندارد است، کسی شک و

 کشیده است و زن کارافتاده، باتجربۀ زنده  عشق براي رابعه حدیثی آشنا بوده است و پیوسته ازعمق جانش چون شعله زبانه می
توانسته از عشق خود به خدا دم زند مگر آنکه  نمی گرمی که از عشق جسمانی داشته، عاشقانه به خدا روي آورده است و البته

 )27: 1387بدوي ( .اي شناسایی کرده باشد تا در اینجا آن تجربه به کمکش بیاید کار را با تجربۀ زنده  تر از آن، این پیش
 ـ جـان و  دردان مدعی، بـی  بعضی بی ۀنال گداز رابعه، چون آه و سوز و ،به همین سبب پـردازي   لغـت  اظی ولفّ

ایـن حقیقـت    اسـتنباط عبـدالرحمان بـدوي بـر    . نشـیند  مـی دل  لاجـرم بـر   دل برآمـده اسـت و   بلکـه از ، ستنی
 بـار، راهگشـاي عـالم قداسـت و     غفلـت گنـه   نـدامت از  شناختی مبتنی است که تا گناه نباشد، توبه نیست و روان

قـدس از   شراره پاکی و خواهی است و رامش جویی و لذت عشق الهی، پیامد هوسرانی و ترسکاري و مینوست و
 حواس ظاهر پلی است به سوي حقیقـت و  ظلمت است و جوشد که آب حیوانی نهان در میکفر  ژرفناي انکار و

بـیش  ، این مباحث ۀهم. شود میعشق انسانی یا خاکی است که استحاله یافته، به عشق ربانی تبدیل  ،یک کلام در
قلمـرو   بوي عشق دنیوي داشته است؛ حـداقل در  رابعه رنگ وشود که عرفان  میهر چیز، یک نکته را یادآور  از

هنـوز   ،وجود رابعه این عشق انسانی که به عشق ربانی اسـتحاله یافتـه اسـت    زبانی این همسانی وجود دارد و در
 .را نیز حفظ کرده است خود ۀبا تمام قوا طعم اولی

 )نارسیسیست(زن خودشیفته  ۀرابعه به مثابـ 2
مطلـوب احسـاس    را محبـوب و  یعنی خود، را مورد تمایل احساس کردن کردن، یعنی خودرا زن احساس  خود

مفروضات قطعی خویش را مـورد   قابل توجه است که اگر نگاهی ساختارشکنانه به این امر داشته باشیم و .کردن
جویـد،   میخود عاشق خیالی  عاشق در/ شاید بتوان به این نتیجه رسید که چیزي که زن عارف ، تردید قرار دهیم

مـرد برتـر   . خواهند میشرط  قید و این گونه زنان، عاشق را واجد ارزشی بی«. تجلیل از نارسیسیسم خودش است
تمـام   کنند، این است، محبوبه آرمانی این عاشق از مییش کشف ها حقیقت قاطعی که رفتار درنهایت خداوند و و

توانـد در خـلال    مـی تـوهم محبـوب بـودن،    . مسلط دارد ناپذیر و ي مقاومتها فضیلت ي دیگر برتر است وها زن
 اثـر  زن مبـتلا بـه ایـن حالـت، بـر      .پیوسته همان اسـت  ،اما محتواي آن ،ي روانی گوناگون آشکار شودها ناراحتی

درحالی که زن هـیچ انتظـاري   ، ي او شدهها داراي ارزش فراوان که ناگهان مسحور جاذبه] یاخدایی[عشق مردي 
 آمرانه بـر  اي غیرمستقیم و را به گونه خدا احساسات خود/مردکامل. شود میروشنایی  ق افتخار وغر ،از او نداشته

زنـی ماننـد   . گیرد میگاهی شکل جنسی به خود  ماند و میاین رابطه گاهی به شکل آرمانی باقی . کند میاو آشکار
دسـت یازیـده کـه     میچنـین تصـمی  آن رو بـه   را متوجه خداوند کرده اسـت، از  شور خود رابعه که تمام عشق و



چـون زن   .عشق الهی دوسـویگی عشـق نیـز مطـرح اسـت      خداوند نیز چونان عاشقی بدو توجه کند، چرا که در
اي چون رابعـه   زن خود شیفته. شرار به او توجه نداشته باشد تواند قبول کند که کسی با شور و مینارسیسیست ن

دربند آن نیست کـه کمتـرین   . دهد میدست  دنیاي واقعی از تمام تسلط خویش را بر، من خویش است ۀکه طعم
کند به واقع بـیش از   میزن عارفی مانند رابعه در ارتباطی که با خداوند ایجاد . دیگران برقرار کند ارتباط واقعی با

بین گذاشته تـا مبـادا سـتایش     ي بودن خویش را زیر ذرهها او تک تک لحظه. هر چیز محو تماشاي خودش است
 رابعه نیز از آن دسته زنانی است کـه بـه علـت حـس برتربینـی کـه در خـود سـراغ دارد،         .برگردد او وند ازخدا
ي هـا  جویی خواهد که برتري میکسی را  او .تجربه کند عشق به کسی از جنس انسان را عشق به مردي،تواند  نمی

کسـی   خواهد که ثابت کنـد  میعشق کسی را براي  او. ورزد، ثابت کند میخود را در برتري کسی که بدان عشق 
 شناسـد،  میترین کسانی که باز  در برابر خداوند، به عنوان کامل او. ورزد میچون او، جز به معشوق کاملی عشق ن
از ایـن روسـت کـه     گیـرد و  از همه چیز به سود خداوند کناره می و کند میتمام هستی خود را در خداوند غرق 

حالیـت خـود    اي زندگی کرده اسـت کـه در   زمینه زنی چون رابعه در بستر و .کند میشخصیت خود را فراموش 
 ـ   رامشگري گذرانـده اسـت و   او منفعلانه روزگاري را به کنیزي و. غرق است دیگـري را   ۀبعـد زنـدگی منفعلان

راي گریزد و ب میپزد، از خود به سوي خدا  میدر مغز  پرورد و مییاي عرفان که در دل ورابعه با ر. آغازیده است
 جـز اینکـه جسـم و    درآمیختن با وجود مطلق خداوند، گویی براي رابعه مفري دیگر وجود نـدارد،  یکی شدن و

کنـد محکـوم    میرابعه حال که احساس . گم کند، اصلی نشان داده شده مطلق و ۀجان خود را در کسی که به مثاب
دهد به خدا خدمت کنـد و از   میرد، ترجیح فرمان ب می حاو  شوهر مادر،، به وابستگی است، به جاي آنکه از پدر

امـا   ،یابـد  مـی اش  کـه آن را چونـان بیـان آزادي    گزینـد  میحرارتی بر چنان شور و اش را با این روست که بردگی
مردي که علاقه به او تبدیل بـه  کند؛  میخود تجلیل  ۀکه گویی از مرد مورد علاق چنان استاو از خداوند تجلیلِ 

 .نوعی مذهب شده است
اي از افتخار، در دل ابـدیت سـایه    هم بت است با هاله در آن واحد هم راهبه و، اي چون رابعه زن خود شیفته

نظـاره   خـدایی اسـت کـه خـود را     او. پرستند میاو را  اند، یی که زانو زدهها مخلوق، از آن سوي ابرها افکند و می
اي کـه فـرد    لحظـه  .کند میغیرممکن است که خود را نظاره  یترکیب عبارت از تحقق بخشیدنِ، خدا شدن .کند می

 .آیند میکمال به شمار  شور و، ي ممتاز شاديها براي او لحظه ،کند در این امر توفیق یافته میتصور 
چـون از زنـدگی   ویـژه   بـه  ،تر خود را به نمایش بگـذارد  متنوع، خواهد که به نحوي نادرتر میجاه طلب  ۀرابع

از اینکـه واقعـاً در    ،رو از ایـن . ي تماشـاگران قـرار داده شـده اسـت    ها ازد که در مقابل تشویقس میخود نمایشی 
 .برد میلذت است، صحنه عرفان ظاهر شده 

که سرشار از احساس برتري هستند، توانایی آن را ندارند که این برتـري را بـه رخ جهانیـان     ها بسیاري از زن
، انـد  ي خودشـان قـانع کـرده   هـا  بود که مـردي را کـه در مـورد ارزش    شان این خواهد طلبی آن وقت جاه .بکشند



ي هـا  خواهند ارزش میبلکه  .دهند میي آزاد ارزش فردي را هدف قرار نها از طریق طرح هاآن .ترجمان قرار دهند
 آورنـد و  مـی ، رو ارنـد د يافتخـار  از این رو به مردانـی کـه نفـوذ و    .منضم به من خود کنند پرداخته را ساخته و

  )559: 1380دوبووار ( .بدل خواهند شد ها مشاور شوند، به این ارزش بخش و امیدشان این است که اگر الهام
تـرین ایـن    کامـل . را تائیـد کنـد   او نیاز به مرد برتر وکاملی دارد کـه او  .سرشار از احساس برتري است ،رابعه

، کیـف عشـق مجـازي    را بـا تمـام کـم و    از این روست که او عشـقی  مردان در جهان ذهنی او، خداوند است و
 .کند میمعطوف خداوند 

ی اسـت       وعی رونـد از     . گاهی ادعا شده است که خودشـیفتگی، رفتـار اساسـی هـر زنـ در واقـع خودشـیفتگی نـ
زن از طریـق دو  . کنـد  ء را ایجاب مـی  هر عشقی، دوگانگی یک نفس و یک شی. خودبیگانگی بسیار مشخصی است

در . کنـد  در مقام نفـس، خـود را محـروم احسـاس مـی     . رسد شوند، به خودشیفتگی می می راه که به یک نقطه منتهی
هـا میـل جنسـی     جسـته محـروم بـوده، بعـد     ها و در وجود آنها مـی  دوران خردسالی از من برتري که براي پسر بچه

زن . انـد  او منـع شـده   هاي مردانه براي تر این که فعالیت تهاجمی او ارضا نشده باقی مانده و موضوع بسیار با اهمیت
تواند به خـود تحقـق بخشـد،     ها نمی ها و هدف زن چون در خلال طرح. کند پردازد، ولی هیچ کاري نمی به خود می

 .خواهد کوشید که خود را در حالیت خود بیابد
او در . توانـد داشـت   مـی معنـاي دیگـري نیـز    ، عرفان براي رابعـه  ةتوان گفت وارد شدن به حوز میدر پایان، 

 ـ میکند که مردانی وارد جریانی به نام عرفان  میاي زندگی  ورهد یکـی   ۀشوند، این کار براي رابعه به نوعی به مثاب
ایـن   از ،شود میجویی او همگام  برتري شدن با مردان است اما وقتی که این یکی شدن با احساس خودشیفتگی و

گـویی رابعـه    اي که تـو  به گونه. کند میوارد بازي  اعشق یا عرفان عاشقانه ر و ورزد مییعنی عرفان انصراف  امر؛
رابعـه بـا    ۀترین مرد؛ یعنـی خـدا، چـرا کـه مخاطب ـ     که محبوب یکی از آن مردها شود اما کامل آید میدر صدد بر

 .دهد میخداوند بوي عشق مادي را 
افتـادن او   ر بصره وتوان گفت زندگی تلخ رابعه از ناچیزي پدر گرفته تا قحطی د میاین بحث  ۀبه عنوان نتیج

مشقت افتـادن   به رنج و متفرق شدن زندگی خانوادگی او و فروخته شدنش به چند درم و به دست فردي ظالم و
تواننـد   میهستند که   میلاز اما به قدري دلایل مهم و ،همه اگر چه دلایل کافی نیستند اي، همه و خواجهوسیلۀ  به

بـه مطربـی افتـادن    . با جهان آن سـري پیونـد زننـد    کنند وجدا کسی را از زندگی تلخ محسوس جهان این سري 
اي  کـه رابعـه از آن نیـز بـا تجربـه      شمار آیـد  بهي او براي پیوند خوردن با زندگی ها رابعه نیز شاید آخرین تلاش

 .آید میسرخوش بیرون ن
 

 نتیجه
هایی را میـان تظـاهرات نظـام     رابعه صادق نیست، بلکه عرفاي مرد نیز مناسبات و هماننديمباحث یادشده تنها دربارة 



 .کردند شهوانی و نظام عرفانی برقرار می
بـه عنـوان نمونـه    . بنابراین، در این میان، رابعه نیست که چنین از نظر زبان در ورطۀ عشـق و عرفـان در تـردد اسـت    

محبت و عشق و جمال خداوند و قیاس آن محبت دو سـري بـا مهـروزوي و     حدیث نفس بهاء ولد در شرح و بیان مزه«
الزمـان فروزانفـر مصـحح کتـاب      پروا و گستاخانه است کـه مرحـوم بـدیع    صحبت نوعروسان نغز با همسرانشان چنان بی

سـتاري  ( ».، جاي جاي مجبور شده است بعضی کلمات را به سبب رکاکت حذف کرده و به جاي آنها نقطه بگـذارد معـارف 
1374 :192( 

 دربـارة رابعـه نیـز بایـد گفـت کـه      . بینیم چنین امري دربارة عرفاي مرد نیز به درستی وجود دارد که می بنابراین، چنان
اما باید اذعان داشت که در میـان عرفـا کسـانی چـون حـلاج نیـز       وار یافته است،  خداوند در جهان ذهنی او شمایل آدمی

 .لامشان عاري از عشق جسمانی و شهوانی و فاقد هرگونه رنگ مادي استاند که به عکس رابعه، ک بوده
در پایان مقاله شایسته است بیفزاییم که چنین نگاهی به عرفان رابعه توأم با نـوعی هنجارشـکنی اسـت و هرگـز ایـن      

یر ممکـن از  تـرین تفس ـ  تـرین و قطعـی   مقاله در پی آن نیست که بر این ادعاي موهوم باشد که مباحث مطرح شده، کامـل 
و نیز در پی تعمیم مباحث مطرح شده به تمامت قلمرو عرفـانی نیسـت، بلکـه تنهـا و تنهـا بـر رابعـه         ،عرفان رابعه است

از سـوي دیگـر،   . هاي ممکن عرفـان رابعـه را ترسـیم کنـد     متمرکز شده است تا شاید توانسته باشد یکی از هزاران تفسیر
شیابی نیست که بر این باور باشیم که خودشیفتگی رابعه منفی اسـت یـا مثبت؟یـا    شود که کار نقد و تفسیر، ارز یادآور می

هـاي   وابستگی رابعه بار معنایی مثبت دارد یا منفی؟ از این رو این مقاله از منظـر خـویش، تنهـا در پـی تحلیـل خصیصـه      
 .هاي رفتاري رفتاري رابعه بوده است نه در پی ارزیابی آن خصیصه
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